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علی محمد مؤدب
مشاور وزیر ارشاد در امور شعر

چند نکته درباره یک 
شعر در کتاب درسی

دیشب دخترم برایم یکی از شعرهای کتاب درسی شان 

را می خواند که متوجه نکته ای شدم. در یکی از 

درس های فارسی کلاس پنجم ابتدایی، شعری از 

مرحوم پروین اعتصامی درج شده است که در آن به 

گفت وگوی مورچه با حضرت سلیمان(ع) اشاره می شود 

و درنهایت شاعر نتیجه گیری به نفع کار و تلاش انجام 

می دهد. نمی دانم مرحوم پروین آیا سند روایی 

معتبری برای ساخت این شعر داشته است یا نه، اما این 

شعر حاوی مشکلات و ابهام هایی است که استفاده از 

آن در کتاب درسی دوره ابتدایی چندان درست به نظر 

نمی آید. این شعر که با مصراع «به راهی در، سلیمان 

دید موری» آغاز می شود، در مصرع «به تندی گفت 

کای مسکین نادان/ چرائی فارغ از مُلک سلیمان»

روایتگر برخورد تند سلیمان(ع) با مورچه ای است که 

جرمی جز کارکردن و زحمت کشیدن برای روزی ندارد.

حال آنکه یکی از مسلمات ادیان توحیدی، تقدیس کار 

و تلاش است و در مواردی ذکر شده است که کسی که 

برای روزی خانواده اش مجاهدت می کند، اجر رزمنده 

در راه خدا را دارد و اگر در این حال بمیرد، شهید 

مرده است. حال چرا باید سلیمان(ع) به عنوان یکی از 

پیامبران الهی، با مورچه این طور حرف بزند و مورچه 

را دعوت به سورچرانی در دربار سلیمان و رها کردن 

کار و تلاش کند؟ این درس که ظاهرا با هدف ترویج 

ارزش کار طراحی شده است، با یک انتخاب اشتباه به 

ضد خود تبدیل شده است. سلیمان نبی علیه السلام 

یک پادشاه عادی نیست که برای داستان پردازی و 

ترویج یک مفهوم هر طور بخواهیم با نام او به عنوان 

یک عنصر ادبی برخورد کنیم. در متن قرآن گفت وگوی 

سلیمان(ع) با مورچه همراه با لطف و مهربانی روایت 

شده است و حضرت سلیمان(ع) در گفت وگوی مورچه 

لبخند می زند و در روایت ها هم بنا به نقل تفسیر برهان 

و تفسیر نورالثقلین می گوید گویا حتی در ادامه ماجرا،

قصه لطیف تر هم می شود و این پیامبر عظیم الشأن 

الهی از مورچه می پرسد که ما پیامبران به کسی ظلم 

نمی کنیم، چرا به مورچه ها گفتی که از ما دور شوند؟ 

مورچه هم جواب می دهد که من می دانم که شما ظلم 

نمی کنید، اما مورچه ها طماع هستند و چون کاروان 

شما آشپزخانه هم همراه دارد، ممکن است این ها به 

طمع غذا وارد حریم شما بشوند و در متن قرآن هم 

از قول مورچه آمده است که ممکن است درحالی که 

متوجه شما نیستند، شما را لگد کنند و دست و پای 

شما را بشکنند، حضرت سلیمان(ع) بسیار این منطق و 

این حرف های مورچه را می پسندد و وقتی او را این قدر 

آگاه می بیند، از او نصیحت می خواهد و مورچه به او 

حکمتی شگفت را گوشزد می کند که اگر خداوند باد 

را مسخر او ساخته است، به این خاطر است که به او 

نشان بدهد همه قدرت او مثل باد سست و بی بنیان 

است و در مقابل قدرت خدا هیچ است، همان نکته ای 

که در شعر دیگری خواجوی کرمانی این گونه این نکته 

را تبدیل به ادبیات ناب می کند: پیش صاحب نظران 

ملک سلیمان باد است/ بلکه آن است سلیمان که ز 

مُلک آزاد است. درهر حال انتخاب این شعر برای ترویج 

مفهوم کار و تلاش به نظر چندان درست نمی آید و 

همین پروین در شعرهای دیگری مثل «رفوی وقت»

بسیار بهتر به این مفهوم پرداخته است.

راهیابی ۱۶ معلم نمونه منتخب در استان 
به مرحله کشوری

ــش، ــ ــژوه ــ مــــعــــاون پ

برنامه ریزی و توسعه منابع خبر

آموزش و پرورش خراسان 

رضوی گفت: شانزده نفر 

ز معلمان نمونه منتخب استان در  ا

سال۱۴۰۲ به مرحله کشوری راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش 

خراسان رضوی، سیدابوالفضل حسینی 

ــن معلمان پــس از  ی بــا بیان اینکه ا

خودارزیابی و ارزیابی های به عمل آمده 

در مرحله منطقه ای و استانی در جمع 

شانزده نفر برتر قرار گرفته اند و به مرحله 

کشوری راه یافته اند، اظهار کرد: شمار 

یند  کــنــنــده در فرا معلمان شرکــت 

خودارزیابی ۱۰ هزارو۷۴۵ نفر بود که 

ــده خــانــم و  ــن ــن ــت ک ــزارو۲۲۸ شرک ۸ه

۲هزار و۵۱۷ شرکت کننده آقا بودند.

او خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش 

دریافتی از وزارت درباره فرایند معرفی 

معلم نمونه، خراسان رضوی در فرایند 

خودارزیابی، در بین دیگراستان ها در رتبه 

اول قرار گرفته و به ترتیب استان کرمانشاه 

و شهر تهران در رتبه های دوم و سوم قرار 

گرفته اند. عضو ستاد هفته بزرگداشت 

مقام معلم آموزش و پرورش خراسان رضوی 

تصریح کرد: شمار معلمان راه یافته به 

مرحله منطقه ای ۴هزار و۲۹۵ نفر است 

که ۱۰۹۳ نفر آقا و ۳هزار و۲۰۲ نفر خانم 

هستند و شانزده نفر آن ها به عنوان معلم 

منتخب به مرحله کشوری راه یافتند.

حسینی ادامه داد: آرزو نصری (ابتدایی،

احــمــدآبــاد)، علی طالبی (ابتدایی،

ــت)، اســماء مقدسی (ابتدایی، سرولای

فریمان)، فائزه الیاسی (ابتدایی، کلات)،

بتدایی، بیگی (ا رحیم  سمیرا دهقان 

ناحیه یک)، بهرام فرهادیمقدم (متوسطه 

اول، تربت جام)، حفیظ ا... مشهوررودی 

(متوسطه اول، خــواف)، الهام فریمانه 

(متوسطه اول، سبزوار)، اکــرم کلانی 

(متوسطه دوم، تبادکان)، زکیه شرفی 

(متوسطه دوم، جوین)، مرتضی کاظمی 

(متوسطه دوم، رشــتــخــوار)، فاطمه 

شکوری مطلق ششتمدی (متوسطه دوم،

ششتمد)، امین اسماعیلی (متوسطه 

دوم، قــوچــان)، راضیه متولی حبیبی 

(متوسطه دوم، ناحیه۲)، الهه وهابی نژاد 

(متوسطه دوم، ناحیه۲) و ملیحه ممرآبادی 

(متوسطه دوم، ناحیه ۶)، این شانزده معلم 

نمونه منتخب استان هستند که به مرحله 

کشوری راه یافته اند.

بهره برداری از دومین 
مرکز مشاوره و امداد گل و گیاه در مشهد

چند سال پیش در راستای 

مشارکت مردم مشهد در خبر

چگونگی نــگــهــداری و 

توسعه فضای سبز شهری 

و افزایش آگاهی نسبت به نگهداری گل و 

گیاه، مرکز مشاوره و امداد گل وگیاه در 

شهرمان راه اندازی شده بود و با توجه به 

استقبال مردمی، مدیرعامل سازمان 

پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد از 

بازگشایی دومین مرکز مشاوره و امداد 

گل و گیاه در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر،

حسین مختاری با بیان این خبر اظهار 

کرد: دومین مرکز مشاوره و امداد گل و گیاه 

ــدی و با  با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصـ

اختصاص اعتباری چهارمیلیارد تومانی در 

بوستان نیلوفرآبی واقع در اندیشه۶۸ در 

دست ساخت است و به زودی عملیات 

ساخت آن به اتمام خواهد رسید. وی با 

بیان اینکه این مرکز در مساحتی به وسعت 

۴۵۰ مترمربع و با امکاناتی ازجمله گلخانه،

کلاس آموزشی، دمنوشکده و مزرعه 

آموزشی دایر خواهد شد، گفت: ساخت 

این پروژه از مهرماه سال۱۴۰۱ آغاز شده 

است و تا پایان اردیبهشت به اتمام خواهد 

رسید. وی ادامه داد: شهروندان علاقه مند 

برای شرکت در دوره های آموزشی و مشاوره 

رایگان تحت عنوان آشنایی با گیاهان 

آپارتمانی، روش تکثیر و نگهداری آن ها،

سبزی کاری و کاشت بذر و نشاء می توانند 

به این مرکز مراجعه کنند. مدیرعامل 

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

ــراز امــیــدواری کرد این مرکز  مشهد اب

هم زمان با ۱۰ خردادماه، سالروز ولادت 

امام رضا (ع) بازگشایی شود و در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

معاون امور مشارکت ها، اشتغال و مسکن 
بهزیستی خراسان رضوی از ابهامات موجود 
در پرداخت سهم اولیه مددجویان در هنگام 
ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

با وقوع زمین لرزه بامداد جمعه ۸اردیبهشت 
در مشهد و نگرانی شهروندان از خسارت های 
یمنی  ر دیگر ضــرورت ا ــا لی، ب احتما
ساختمان های ویژه نگهداری از افراد دارای 

معلولیت جسمی، ذهنی و روان دیده شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای 
اعضای بانوی مرگ مغزی بیست وشش 
ساله مشهدی، موجب نجات و ادامه زندگی 

هفت بیمار نیازمند عضو شد.

شرق خراسان، جایی نزدیکی مرز ایران و 
افغانستان شاهکارهایی تاریخی قرار گرفته 
است که حس حضور در آنجا می تواند تا 

سال ها همراهمان باشد.

«مسکن ملی» مددجویان بهزیستی؛ وعده هایی که محقق نشد

آیا مراکز نگهداری از معلولان در هنگام زلزله ایمن است؟

اهدای عضو بانوی مرگ مغزی، جان ۷ بیمار را نجات داد

سفر به آسبادهای نشتیفان از دروازه سیم و مضراب
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 پستچی عاشق(قسمت دوم)

فهمیدم دیگر از دست رفته ام،

عاشق شده ام و کار تمام است.

با دستپاچگی نامه ها را انداختم 

توی دست دختر و گاز را گرفتم و 

به حال فرار از معرکه گریختم. تا 

دو ساعت گیج بودم و تا یک هفته 

خواب دست می دیدم.

توی این حال و هوا رضا هم باز نامه 

نوشته بود. به شدت منفعل شده 

بود. شدیدا اظهار شرمندگی کرده 

بود و از اینکه من را تا به حال نشناخته 

بود، معذرت خواسته بود و نوشته بود:

- تو منو بیدار کردی...

من خوشحال بودم که بی پرده باهاش 

حرف زده بودم و او را با واقعیت ها آشنا 

کرده بودم. تازه خوشحال بودم که توی 

این موقعیت زندگی، یکی از دوستانم را 

از دست نمــی دادم. آن هم دوستی که 

این قدر خوب بود که به یک فحش نامه تا 

این اندازه آرمانی و مثبت نگاه  می کرد.

با خودم گفتم:

ام دعوتش  - حتما به مجلس عروسی 

می کنم. راستی بعد از چند وقت عاشق 

بودن می شه عروسی کرد؟

سعید معتقد بود:

- لازم نیست عروسی کنی... عشق یک 

موج است که می آید و می رود... آدم که 

نباید با معشوقه اش زندگی کند. توی 

دنیای امروز، عشق یعنی چند روز آشنایی 

و یک فراق.

یک شعری هم می خواند که حالا یادم 

نیست ولی توی این حال و هوا بود که:

«عشق با یک نگاه آغاز می شود، با یک چیز 

دیگر اوج می گیرد و یا یک چیزی پایان...»

اوج داستان ما داشت شروع می شد.

عمرم تمام شد تا نامه داداشِ سوژه از 

بندرعباس رسید. سر صلات ظهر، نامه 

را برداشتم و رفتم طرف خانه آن ها... قبلا 

حمام رفته بودم. اصلاح کرده بودم. خودم 

فکر می کردم که خیلی خوش تیپ شده ام.

برای همین از مردم خجالت می کشیدم.

دوباره زنگ زدم. دوباره صدا گفت:

- کیه بفرمایید؟

- نامه رسون... نامه از بندرعباس 

دارید.

این دفعه لحظه ای گذشت، گفت:

- صبر کنید.

بعد از چهار پنج دقیقه برگشت.

چهار پنج دقیقه ای که یک سال 

گذشت. گفتم الان باباش میاد یا 

شاید هم مأمورها. شاید یک وقت،

آقای رئیس را خبر کرده باشند.

می خواستم موتور را سوار شوم و فرار 

کنم اما بالأخره آمد، در را باز کرد و برای 

اولین بار ظاهر شد که ای کاش ظاهر

 نمی شد... با ناراحتی گفت:

- این نامه رو اشتباهی آوردید.

ــوی دســتــم و  ــداخــت ت نــامــه مــن را ان

نامه برادرش را از دستم قاپید و در را 

محکم بست.

نمی دانم چقدر مات و مبهوت ایستاده 

بودم؟ کی برگشتم؟ فقط خوشحال بودم 

که زیاد حرف هایم را جدی نگرفته بود.

اگر جدی گرفته بود که پدر و مادر ما را 

درآورده بود. آخر چطور می خواستم تا آخر 

عمر آن قیافه را تحمل کنم. با خودم گفتم:

- تا هنوز وسوسه نشده ام که دوباره عاشق 

بشوم نامه را پاره کنم اما قبل از آن با 

خودم گفتم: لااقل نامه را بازکن و بخوان.

نامه را باز کردم. خدای من کلی فحش 

بار طرف کرده بودم. اصلا این نامه ای 

ــرای رضــا بفرستم. بــود که قــرار بــود ب

اشتباهی داخل پاکت گذاشته بودم.

حالا می فهمیدم چرا لحن رضا عوض 

شده بود. چرا عاشق زندگی شده بود.

چرا احساس کرده بود یکی هست که او 

را به اندازه دنیا دوست دارد. نمی دانستم 

بخندم یا گریه کنم. ولــی خندیدم.

ــودم، به عشقم، بلند خندیدم. به خ

 به دوستم.

بـــرای مــطــالــعــه قسمت 

ــت ــادداشـ ــن یـ ــ اول ای

 اسکن کنید.

من
 و زندگی

 توفیر ماشین حساب آن ها و چرتکه ما

ر  طـور کـه غلامعلـی سـیگا آن 

تـازه می کـرد نوبـر بـود؛ سـیگار با 

سـیگار روشـن می کـرد. یک بـار 

کبریـت مـی زد و تـا ده ،دوازده تـا 

را یک نفـس می رفـت. تـا فیلـترِ 

سـیگارِ ته کشـیده مثـل قوطـی 

افتـاد زمیـن، بمـب دودزا می 

هنـوز خاموش نشـده غلامعلـی 

پـکِ سـیگار جدیـد را زده بـود.

مادرهـا چـون می ترسـیدند مـا را 

دودی کنـد منـع کـرده بودنـد مبـادا بـا 

ایـن بـشر کـه بشـکه اخم آلـود بدعنقـی 

بود، خدای نکرده ایاغ شـویم. غلامعلی 

هرکجـا می رفـت هـمان ژسـت خـاص 

خـودش را می گرفـت کـه می گفـت از 

یـک یارویـی بـه اسـم همفـری بـوگارت 

یـاد گرفتـه. مـا کـه نمی دانسـتیم ایـن 

چلغوزی که اسـمش را می گفت کیسـت.

توی قاموس ما این ژسـت، ژسـت خاص 

غلامعلـی بـود نـه هیچ کـس دیگـر.

ز  ا یعنـی   . شـت ا ند ر  پـد غلامعلـی 

همان هایـی بـود کـه پـدرش ناپدیـد 

شـده بـود و  فقـط خـدا می دانـد از کجـا 

سر در آورده بـود. بـرای همیـن غلامعلی 

همیشه برای خودش آزاد بود و هرکاری 

خواسـت می کـرد. بـا آن  دلـش می 

هیـکل درشـتی کـه داشـت نـه مـادرش 

صفیه خانـم حریفـش می شـد نـه در و 

همسـایه.

 ما همیشـه به او حسـودی می کردیم که 

سـبک زندگـی متفاوتـی دارد و عیـن مـا 

نیست که تا جیکمان دربیاید یا دمپایی 

می خـورد پـس کله مـان یـا پدرمـان بـا 

کابـل و چـوب می افتاد به جانمان. توی 

فلسـفه زندگـی انـگار مـا جـبر را تجربـه 

می کردیم و غلامعلی اختیار را. ما هرچه 

بـه غلامعلـی و کارهایـش حسـودی کرده 

بودیـم یک طرف و ترک تحصیلش طرف 

دیگـر؛ آی دلمـان می خواسـت مدرسـه 

را مثـل یـک تـوپ پنچـر شـوت کنیـم 

و از شر معلم هـای ریقـوی عصبـی و 

به دسـت  ناظم هـای بدخلـق شیلنگ 

خـلاص شـویم ولـی نـچ نمی شـد. جـبر 

می گفـت بایـد مدرسـه برویـد. غلامعلی 

آن موقـع می رفـت سر کار. می گفـت باید 

خـرج مـادرش را بدهـد. ما هم باید منت 

پدرهـا را می کشـیدیم کـه دوزار بگذارند 

کـف دسـتمان تـا بتوانیـم از بسـاط 

حاشـیه مدرسـه یـک پاکـوره ای* چیزی 

بخریـم ولـی غلامعلـی دسـتش تـوی 

جیـب خـودش بـود. با ایـن حسـادت ها 

امـا پـدر و مادرهـا همیشـه می زدنـد 

تـوی سرمـان کـه بهـمان بفهماننـد مـا 

از غلامعلـی خوشـبخت تریم و او 

اصلا بچه سربه راهی نشـده و از 

همیـن بچگـی افتـاده تـوی خط 

دود و سیگار و خدا می داند فردا 

چـه بکشـد و از ایـن حرف هـا...

هرچـه بـود ماشین حسـاب آن ها 

و چرتکه ما باهم توفیر داشـتند.

یم  شـد گ  ر بـز کـه  هـا  بعد

تقی به توقـی خـورد و غلامعلـی 

افتـاد تـوی کار ساخت وسـاز و از 

بیـن مـا هـم چندتـا عینکـی کتاب خوان 

آمـد کـه رفتنـد پـی کار  فرهیختـه در 

ینجاسـت  لبـش ا فرهنگـی. نکتـه جا

کـه وقتـی تـب بـورس همـه را گرفـت،

همیـن رفقـای فرهیختـه عینکـی ادعـا 

کردنـد کـه سـبدگردانی می کننـد و تـا 

توانستند در و همسایه را ترغیب کردند 

کـه پول هایشـان را بدهنـد دستشـان تا 

یک شـبه پـول دار شـوند و وعده هـای 

آب دوغ خیـاری دیگـر کـه همـه حفظیم.

 همان موقـع غلامعلـی بدعنـق سرش 

بـه کار خـودش گـرم بـود و کاری بـه 

ایـن چیزهـا نداشـت. تـا اینکـه بـورس 

کله پـا شـد و رفقـای فرهیختـه مـا همراه 

هایشـان بارشـان را بسـتند و  عینک 

غیبشـان زد. طوفـان کرونـا آمـده بـود و 

غلامعلی تا می توانسـت دسـت این و آن 

را می گرفت و کار مردم را راه می انداخت.

عیـن همیشـه کم حـرف بـود و اخمو. بعد 

چـو افتـاد کـه بـه غلامعلـی فـلان مبلـغ 

پیشـنهاد رشـوه داده انـد کـه همراهـی 

کنـد و پـول مـردم را بـه بهانـه خانـه دار 

شدن و وعده های سرخرمن دیگر جمع 

کنـد. غلامعلـی هـم زده بـود زیـر کاسـه 

و کوزه شـان و قبـول نکـرده بـود. پـدر و 

مادرهایـمان حـالا پیـر شـده بودنـد و 

حواسشـان نبود این همان آدمی اسـت 

کـه همیشـه از او نهیـمان می کردنـد و 

آن نامردهـای فرهیختـه هـمان کسـانی 

بودند که همیشـه توی سرمان می زدند،

ولـی بعدهـا باعـث شـدند بـه هرکـس 

بخواهیـم فحـش بدهیـم بگوییـم فلانی 

فرهیخته اسـت اما هنوز که هنوز اسـت 

دوزاری هیچ کـس نیفتـاده کـه زندگـی 

دو دوتایـش نمی شـود چهارتـا، اصـلا 

منطـق زندگـی اجق وجق تر از آن اسـت 

کـه بگـذارد دسـتش را بخوانـی.

بـرای تمـام کلمه هـای فارسـی که گاهی 

دقیقـا معنـای برعکـس می دهند و تمام 

فرهیخته هایـی کـه بلدنـد خودشـان را 

ارزان بفروشند.

* نوعـی غذای جنوبی

گنجشک 
و سنگ

 واقعا خوبیم ما؟

«چقدر خوبیم ما» این اصطلاح عادل فردوسی پور 

را شاید بتوان چکیده ای از رفتار و کردار برخی 

از افراد از سطح شخصی تا جایگاه اجتماعی و 

مسئولیتی که دارند، بیان کرد. افرادی که تصور 

می کنند که هیچ عیب و نقصی در آن ها وجود 

ندارد و در تمام تنش های شخصی با نزدیکان،

دوستان و همکاران و... همه مقصر هستند، غیر 

از خودشان. جمله دیگری هم هست که مکمل 

«چقدر خوبیم ما» برای این گونه افراد عمل می کند.

«هیچ چیز از ارزشمان کم نمی کند» کلمه ای کلیدی 

برای زمان هایی که احساس می کنند نه تنها به آنچه 

می خواسته اند نرسیده اند، بلکه به زبان خودمانی افتضاح 

عمل کرده اند و همچنان می خواهند کم نیاورند، اما وقتی 

کمی عمیق تر نگاه کنیم، این تفکر به جای اینکه نقطه 

قوتی برای این گونه افراد باشد، در عمل پاشنه آشیلشان 

است و سبب می شود تا هیچ گاه درصدد برطرف کردن 

ایرادها و نقص های خودشان بر نیایند. چطور می شود 

که هم عیب ها را دید و هم دچار یاس و ناامیدی نشد؟

می گویند نادرشاه افشار در جنگی شکست خورد. او به منظور 

جبران، دستور داد تا کاتب درخواست نیروی پشتیبانی 

کند. کاتب شروع به نوشتن و خواندن متن کرد که 

جنگی در گرفت و گوشه چشمی به سپاه وارد شد. تا 

این جمله را گفت، نادرشاه فریادی از خشم کشید و 

گفت، مردک این چیست که می نویسی! بنویس که 

لشکر در وضعیت مناسبی نیست و هر چه در توان 

دارید بسیج کنید و عازم میدان نبرد کنید که درنگ 

جایز نیست. می توان این کار نادرشاه را مصداق 

تصمیم گیری واقع گرایانه دانست. او شکست خورده 

و می داند که باید سریع تر خودش را برای نبرد دیگری 

آماده کند اما نیازمند نیروی کمکی است. از این رو 

در عین حال که امید خودش را از دست نداده و دارد 

آماده نبرد دیگری می شود اما اجازه نمی دهد که رؤیا بافی 

مانع از ندیدن حقایق میدان جنگ شود.

 آری دیــدن حقایق و آگاهی از نقاط قــوت و ضعف 

ــن رو تا  ایـ پیش شرط هر پیشرفت و رشــدی اســت. از 

«چقدر  زمانی که هر فردی خودش را با واژگانی مانند:

ــمان کم نمی کند»، یا «ایــن چیزی از ارزش خوبیم ما» 

مشغول کند از جایی که در آن قرار داد، نه تنها تکانی 

یا زود روند زوال او بیشتر و بیشتر  نمی خورد بلکه دیر 

خواهد شد.

روایت
 روز

  بیش از۱۱۰ هزار خودرو سال گذشته در استان تولید شده است.
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 چون خردمند اندیشه کند. بداند که هر کار کند که کار نادانسته کند اندرین عالم آن کار بر 

او تاوان کنند و مزدش ندهند و هر که کار به دانش کند از تاوان برهد و مزد بیابد. پس واجب 

است بر هر خردمندی که معنی شریعت محمد مصطفی (ص) بجوید آنگاه شریعت به علم کار 

بندد تا سزاوار مزد کار خویش شود که آن بهشت است و از بیم تاوان که آن دوزخ است برهد.

ناصر خسرو

مناجات و 
حکایات

فعلا فقط نان است که اینجا مانده است!

قطـار سریع السـیر تـورم ایسـتاده بـود و 

تک تـک کالاهـا بـا عجلـه داشـتند سـوار 

میشـدند تـا بروند در یـک کانال قیمتی 

ماسـت پرچـرب  . جدیـد پیـاده شوند

همان طـور کـه داشـت می دویـد، دید نان 

یـک کنار ایسـتاده اسـت.

+ سـلام نـان. چـرا این قـدر خـون سرد 

اینجا وایسـتادی. جا می مونی ها! ببین 

تمـام اقـلام دارند سـوار می شـن.

من نمی تونم بیام. دلم برای سـفره خانوارها  _

می سوزه.

+  آهـا! یعنـی می ترسـی سفره شـون از اینـی 

کـه هسـت هـم کوچک تـر بشـه؟

_ سفره شـون کوچک تـر نمیشـه. مـن اگـه بیام 

دیگـه کل سـفره خانـوار جمـع میشـه. درسـته 

کـه مـن وزنـم بفهمـی نفهمـی نسـبت بـه سـال 

قبـل کمـتر شـده و اون کیفیـت قبـل رو نـدارم 

ولـی چنـد وقتـی هسـت کـه تونسـتم قیمتـم رو 

ثابـت نگـه دارم. کاش تـو هـم خودتـو کوچک تـر 

می کـردی ولـی قیمتتـو ثابـت نگه می داشـتی.

+ ماسـت پرچـرب خندیـد و گفـت: ببیـن. مـن 

هـم وجـدان دارم و ایـن کارهـا رو کـردم. هـم 

وزنمـو کـم کـردم و هـم تـازه مثـل قبـلا غلیـظ 

نیسـتم. خیلـی وقت هـا منـو بـا ماسـت کم چرب 

اشـتباه می گیـرن. البتـه ماسـت کم چـرب هـم 

این قدر رقیق شده که باز اون رو با دوغ اشتباه 

می گیـرن. خلاصـه دوسـت داشـتم قیمتم ثابت 

بمونـه ولـی بـاور کـن از یـک جایـی بـه بعد دیگه 

نمیشـه هیـچ کاری اش کـرد. بایـد سـوار قطـار 

سریع السـیر تـورم شـد و رفـت.

نان گفت: برای من سـخته سـوار این  _

قطار شدن.

+ ماسـت پرچرب گفت: توی قطار تورم 

هـم خـوش می گذره هـا. حتـی ژاپنی هـا 

که فرت و فرت قطار سریع السـیر جدید 

می سـازند، اذعـان کردنـد کـه نمی تونن 

سرعـت قطارشـونو بـه سرعت قطـار تورم 

برسـونن. تـو هـر کوپـه ایـن قطـار چنـد 

قلـم جنـس بـا هـم جمـع میشـن و بـا هم 

آهنـگِ «تـورم، تـورم، تورمـت مبـارک» رو 

می خوننـد و دسـت می زنند.

نـان گفـت: واقعـا ازت توقع نداشـتم ماسـت. _

بـا اینکـه ظاهرت سـفیده باطن سـیاهی داری.

مگه وقتی سـوار قطار تورم می شـین و از پنجره 

بیرونـو نـگاه می کنیـن، سرپرسـتان خانـوار رو 

نمی بینیـن کـه دنبـال قطـار می دونـد و داد 

می زننـد کـه نرین.

+ ماسـت گفت: باور کن دسـت خودم نیسـت.

شرایـط اقتصـادی طوریـه کـه تـو هـم آخـرش 

مجبور میشـی، سـوار شـی و یک ایستگاه خیلی 

دورتـر پیاده بشـی.

در همیـن حیـن بلندگـوی ایسـتگاه گفـت:

کالاهـای عزیـزی کـه قصـد سـفر بـه کانال هـای 

قیمتـی جدیـد را دارنـد تـا لحظاتـی دیگـر قطار 

سریع السـیر تـورم حرکـت خواهـد کـرد.

 ماسـت خداحافظـی کـرد و نـان هـم زیرلـب 

زمزمـه کـرد: قطـار مـی رود، تـو مـی روی، تمـام 

ایسـتگاه مـی رود.

بعـد هـم رفـت تـوی سـفره. همانجایـی کـه غیـر 

از خـودش هیـچ قلـم خوراکـی دیگـری نبـود و 

بایـد بـا تنهایـی خـودش سر می کـرد.
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معماری ۸۰ ساله در بیمارستان امام رضا (ع)
بنای ۸۰ ساله بیمارستان امام رضا(ع)، با طراحی کریم طاهرزاده بهزاد، جلوه ای از 

زیبایی معماری ایرانی است. ساختمانی با توازن و تناسب و تنوع در نقوش که 

سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر ملی به ثبت رسید.

عکس: محسن اسماعیل زاده| ایسنا

عکس روز

رضا جنگی

 وطن یعنی خلیج تا ابد فارس
درباره دکتر محمد عجم که دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در تقویم ملی به همت او ثبت شد

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که روزگاری 

هایی چون فرانسه ، انگلیس و  مستعمره قدرت 

امپراطوری عثمانی بودند، با پایان جنگ جهانی 

به استقلالی نسبی رسیدند، اما برای پاک سازی 

حافظه تاریخی جهان از حقارتی که در آن ایام تجربه 

کرده بودند، پسوند عربی را  از  قهوه و لباس تا منطقه 

و کشور اضافه کردند.

 خلیج فارس نیز یکی از گزینه ها برای نمایش نژادپرستی 

اعراب و جولان رسانه ای آن ها بود. شبکه های خبری 

کشورهای عربی و گاه انگلیسی زبان نیز به طور علنی 

در اخبار و گفت وگوهای خود از پسوند خلیج عربی استفاده 

می کردند. این موج تحریف نام در اوایل دهه۷۰ شدت 

گرفت. درست زمانی که محمد عجم در شرق ایران، یک 

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ساده بود که در کنار 

نویسندگی و روزنامه نگاری، به زبان عربی مسلط بود و به 

این ترتیب با رصد کردن رسانه های عرب، رفته رفته نسبت 

به این تجاوز فرهنگی حساس و دقیق شد.

اواخر دهه۷۰، دکتر عجم با پایان کارشناسی ارشد در 

رشته علوم سیاسی، به عضویت هیئت علمی دانشگاه 

زمان در دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد درآمده بود و هم 

فردوسی و پیام نور این شهر به تدریس می پرداخت. اما 

آنچه درباره دکتر عجم توقف نداشت، نوشتن مقالات 

بین المللی و تحقیقات گسترده در حوزه سیاست،

علوم اجتماعی و فرهنگ بود.

 او در کنار پژوهشگری، ترجمه و سیاست، به 

شیوه ای مؤثر قلم می زد. آگاهی و تسلط او بر 

امور سیاسی و تاریخی منطقه هنگامی که با حس 

وطن دوستی اش پیوند می خورد باعث می شد 

نویسی پناه ببرد. به وبلاگ 

جایی که در اوایل دهه۸۰ از 

آن به عنوان تریبونی رایگان و 

عمومی برای فریاد معضلی 

اساسی در حیطه فرهنگ 

و ارزش های ملی استفاده می کرد. در ادامه از 

به   ۱۳۸۱ طریق سمینار ملی ژئوماتیک در سال 

به  زبانان  طور رسمی درباره جنبش مستمر عرب 

ل  . یک سا د ا ر د ا رس هشد م خلیج فا تغییر نا

ر خود را در قالب  ر راهکا بعد در همین سمینا

ئه کرد و در آن پیشنهاد داد برای  را یک مقاله ا

جلوگیری از این تحریف، یک روز از تقویم ملی را 

به نام روز ملی خلیج فارس اختصاص دهند و در 

آن روز، به مرور سرمایه های خلیج فارس و تأکید 

بر پیشینه تاریخی آن اهتمام ورزند. اما خروجی 

باره،علاوه بر  انتخاب مقاله برتر  این  های او در  تلاش 

سمینار توانست جهان را با ادعای ایران در باره خلیج

 آشنا کند. او همچنین  سال ۱۳۸۳ در سمینار بین المللی 

ای که  له  ز مقا کارتوگرافی دانشگاه تهران بار دیگر ا

راهکارش را در آن مطرح کرده بود تقدیر شد و در میدان 

ز تقویم ملی به نام خلیج فارس  ای ا عمل هیچ صفحه 

اختصاص نیافت تا روزی که اطلس نشنال ژئوگرافی به 

طور رسمی از نام خلیج عربی در صفحات خود استفاده 

کرد و موجی از اعتراض و خشم مردم ایران با فریادهای 

دکتر عجم گره خورد و در نتیجۀ ۱۲۰هزار امضای اینترنتی 

و اتحاد جمعی مردم ایران، بار دیگر نام خلیج فارس به 

ژئوگرافی بازگشت. اطلس نشنال 

 با این تلنگر جدی، سرانجام با راهکار دکتر 

عجم مبنی بر ثبت روز ملی خلیج فارس در 

تقویم ایران موافقت شد و به همت شورای 

عالی انقلاب فرهنگی به سرانجام رسید. حالا 

هرسال در دهمین روز ماه اردیبهشت، مردی 

از دیار گناباد به تمام فارسی زبان ها یادآوری 

می کند خلیج فارس در چنین روزی 

ها بیرون    لی ل پرتغا شغا ز ا ا

ها    نی یرا کمیت ا مد و حا آ

ن ر آ و بی پهنا بد بر آ تا ا

 گسترده شد.
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فردوسی و پیام نور این شهر به تدریس می پرداخت. اما 

آنچه درباره دکتر عجم توقف نداشت، نوشتن مقالات 

بین المللی و تحقیقات گسترده در حوزه سیاست،

علوم اجتماعی و فرهنگ بود.

 او در کنار پژوهشگری، ترجمه و سیاست، به 

شیوه ای مؤثر قلم می زد. آگاهی و تسلط او بر 

امور سیاسی و تاریخی منطقه هنگامی که با حس 

وطن دوستی اش پیوند می خورد باعث می شد 

نویسی پناه ببرد. به وبلاگ 

۸۰ از 

آن به عنوان تریبونی رایگان و 

عمومی برای فریاد معضلی 

اساسی در حیطه فرهنگ 

و اتحاد جمعی مردم ایران، بار دیگر نام خلیج فارس به 

ژئوگرافی بازگشت اطلس نشنال 

 با این تلنگر جدی، سرانجام با راهکار دکتر 

عجم مبنی بر ثبت روز ملی خلیج فارس در 

تقویم ایران موافقت شد و به همت شورای 

عالی انقلاب فرهنگی به سرانجام رسید

هرسال در دهمین روز ماه اردیبهشت

از دیار گناباد به تمام فارسی زبان ها یادآوری 

می کند خلیج فارس در چنین روزی 

ها بیرون    لی ل پرتغا شغا ز ا ا

ها    نی یرا کمیت ا مد و حا آ

ن ر آ و بی پهنا بد بر آ تا ا

 گسترده شد
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